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ادبای حقوقدان 
 به مناسبت سالروز تصویب لایحه 

استقلال کانون وکلا

امروز هفتم اسفندماه، سالروز تصویب لایحه استقلال 
کانون وکلای دادگستری است که 70 سال پیش با ایده 
دکتر محمد مصدق، در 70 سال با هدف دفاع از حقوق 
مدنی مردم در ســاختار قضایی ایــران انجام پذیرفت. 
بیشتر حقوقدانان پس از آموختن دانش حقوق مدنی و 
جزا و... دل به وادی سیاســت و برخی دیگر هم قلم به 
صفحه ادبیات واگذار کرده اند و آثاری از شــعر گرفته تا 
داســتان و نقد ادبی به بازار پررونق ادبیات و شعر امروز 
ما روانــه کرده اند. گــذری به نام ادیبان و نویســندگان 
درگذشته حقوقدان کشور در روز »وکیل مدافع« علاوه 
بر یادکرد نام شان، نقش علم حقوق در ساختار ادبیات 
معاصر، از شــعر گرفته تا ادبیات داستانی، نقد ادبی و 
روزنامه نگاری خالی از لطف نیست. یکی از حقوقدانان 
اهل قلم عهد مشروطه سیدحسین گلستانه؛ مشهور به 
انتظام السادات، از اهالی کرمان بود که در صدر مشروطه 
بــه انتشــار روزنامه توفــان و دفاع از انقلاب مشــروطه 
پرداخت و فن شاعری را نیز در کنار روزنامه نگاری ادامه 
داد، نزدیک به چهارهزار بیت شعر سروده و به وکالت نیز 

اشتغال داشته است.
عبدالعلــی ادیب برومند؛ از دیگر 
شــاعران ملــی و آزادیخــواه پس از 
کودتای ۲۸ مردادماه سال ۳۲ نیز از 
نــام آوران حقوقــدان عرصه شــعر و 
روزنامه نگاری بود که اشــعاری عموماً میهنی و سیاسی 
ضداستعماری در کارنامه شاعری او به یادگار مانده است.
 دکتر ایرج افشاریزدی؛ نویسنده، 
پژوهشگر، نسخه پژوه، کتاب شناس، 
سیاح و حقوقدان، دیگر حقوقدانی 
اســت که برگ زریــن فعالیت های 
پژوهشی و ایران شناسی او برای همیشه در بنیان تاریخ 
این مرز و بوم ماندگار خواهد بود، چه آنکه بنیاد موقوفات 
پدر او ـ زنده یاد دکتر محمود افشار در حوالی باغ فردوس 
ـ هر آینه مرجع پژوهندگان و علاقه مندان تاریخ ادبیات و 

زبان ایران بوده و خواهد بود.
 دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن 
بــرای  آشــنا  بســیار  نامــی  نیــز 
دانش آموختــگان ادبیــات و البتــه 
ادبیــات ایــران هــم دانش آموخته 
حقوق بین الملل از کشور فرانسه بود که در تاریخ سده 
گذشته ادبیات ما در مقام شاعر، نویسنده و مترجم، آثار 
شایســته ای را به یادگار گذاشــت. تأمل در شــاهنامه 
فردوسی و دیوان حافظ به شیوه ای ماندگار ازجمله آثار 

ماندگار این حقوقدان ادیب است.
 حمیــد مصــدق؛ شــاعر و وکیل 
دادگستری اهل شــهرضا یا همان 
قمشه نیز از شــاعران نوپرداز موفق 
هــم روزگار مــا از دیگــر حقوقدانان 
دست به قلم و آشنا بود که منظومه نامی او با عنوان »آبی 
خاکستری سیاه« مثل غزل های حافظ و نثر بیهقی در 

هر زمان کارآمدی ادبی خویش را دارد.
شــیراز  زاده  جاویــد؛  هاشــم   
حافظ شناس و شاعر حقوقدانی بود 
که با آفرینش »حافظ جاوید«، شرح 
دشواری های غزلیات خواجه شیراز و 
تطابق آنها با مفاهیم و نکات قرآنی و اشعار نظامی گنجوی، 
پژوهشی جدید از حافظ شناسی در اختیار علاقه مندان، 
پژوهشگران و دلدادگان به اشعار حافظ شیرازی قرار داد. او 
علاوه بر حرفه وکالت، یک دوره در دهه 40 خورشــیدی 

وکالت پارلمانی مردم شیراز را نیز به عهده داشت.
صــادق همایونــی  سروســتانی؛
پژوهشگر  و مردم شــناس در حوزه 
فرهنگ های ایران،  عامــه  فرهنگ 
دیگــر دانش آموخته علــم حقوق و 
وکیل دادگســتری بود که آثــار قابل توجهی با عناوین 
»تعزیه در ایران«، »فرهنگ مردم سروستان«، »ترانه های 
محلی فارس«، »فرهنگ مردم شیراز« و »مجموعه شعر 
بن بست« در حافظه تاریخ فرهنگ و ادبیات ایران سپرد.
 سیمین بهبهانی؛ شاعر غزل سرای 
موفق با ســبک و سیاق خویش نیز 
هرچنــد دوران تحصیل حقــوق را 
در  تدریــس  امــا  کــرد،  ســپری 
آموزش و پــرورش را ترجیــح داد و در عین حال ازجمله 
شــاعران حقوقــدان به شــمار مــی رود. بــدون تردیــد 
همســایگی علم حقوق با ادبیات و تاریــخ، به غنای آن 
می افزاید و هرکدام از افراد یادشــده با تکاپو و کاوش در 
تاریخ ادب و زبان این ســرزمین، آثار ارزشــمندی برای 
آیندگان به یادگار گذاشــتند که شایســته تقدیر است. 
بنابراین پیوند دانشــجویان حقوق با ادبیات گرانسنگ 

ایران، همچنان ضرورتی انکارناپذیر است.

روزنامهنگار
صفدر دوام

یــک اقتباس خوب بود، در اواســط فصل دوم، لحظاتی وجود داشــت 
که احســاس می شد این سریال کمی بیشتر از حد لازم طول می کشد. 
سرعت سریال زیر جزئیات غیرضروری کُند می شود، به خصوص وقتی 
نوبت به این می رسد که ژولیت زمان زیادی را صرف یافتن راه حل هایی 

برای مشکل رفت وآمدش بین سیلوها می کند.
نگرانی این اســت که زمــان محدودی برای »ســیلو« باقی مانده 
اســت، زیرا اپل  تی وی پــلاس، آن را تنها بــرای دو فصل دیگر تمدید 
کرده اســت. این فصل ها باید کل داستان دو رمان پایانی »تعویض« 
و »غبار« را پوشش دهند که چالش برانگیز خواهد بود. این کار آسان 
نیســت، زیرا در کتاب های بعدی همه چیز بسیار پیچیده تر می شود. 
هنوز هم سیلوهایی وجود دارند که ما در مورد آنها نمی دانیم و تلاش 
ژولیــت برای آزاد کردن ســاکنان آن ها، به عــلاوه جزئیات مهمی در 
مورد ســیلوهایی که هنوز ندیده ایم، همراه با داستان بسیار پیچیده 
از چگونگی شــکل گیری جهانی از این نوع وجود دارد. این کتاب ها 

نه تنهــا مکان های مختلف، بلکه دوره های زمانــی متعددی را نیز در 
بر می گیرند.

از آنجا که »سیلو« زمان زیادی را صرف کتاب اول کرد )که انصافاً هم 
سینمایی ترین کتاب در این مجموعه است و احتمالًا هیجان انگیزترین 
اقتباس از آن اســت(، حالا باید برای خلاصه کردن بقیه این حماسه ی 
آخرالزمانی در دو فصل تلاش کند که با سرعت فعلی اش، معلوم نیست 
سازندگان ســریال چگونه می خواهند آن را به شــیوه ای رضایت بخش 

انجام دهند.
ایــن فشــار می توانــد مفیــد باشــد. با یــک ضرب الاجل ســخت، 
داستان ســرایی ممکــن اســت کارآمدتــر و متمرکزتر شــود و جزئیات 
غیرضروری را برای برجسته کردن ایده های اصلی حذف کند. سریال، 
زمانی می درخشــد که به جای غرق شــدن در جزئیات جزئی، به سمت 

نتیجه گیری سرعت می گیرد.

نیســت، زیــرا آن قتل عام ها طی ســه روز اتفــاق افتاد؛ 
درحالی کــه در فیلم خیلی ســریع اتفــاق می افتد. من 
انتقادهایــی در این باره شــنیده ام اما کســی از ســوی 
مورمون ها نبود که کشتار مراتع را انکار کند و مورمون ها 
واقعــاً این کار را کرده اند. بعضی از آن ها نگرانی هایی در 
این باره داشــته اند که ما پا را از گلیم مان درازتر کرده ایم. 
مــا سکانســی داریم که بعضــی از زنان مورمون توســط 
آمریکایی های بومی ربوده می شوند و این اتفاق در مورد 
کشــتار مراتع اتفاق نیفتاد اما درواقــع در جاهای دیگر 
اتفاق افتاده بود و این موضوع سابقه ی تاریخی دارد. ما 
هیچ وقت نگفتیم که داریم یک فیلم مســتند می سازیم، 
اما تمام فیلم براساس صددرصد واقعیت است. البته که 
خیلی  جاها خیلی آزادانــه عمل کردیم. اما فکر می کنم 
کــه به صــورت منطقــی و معقــول در مــورد رویدادهای 
کلیدی بسیار دقیق بوده ایم؛ به خصوص درباره ی کشتار 

مراتع. 
Ó  شما با جولی اوکیف به عنوان مشاور بومی، برای 

ســریال همکاری کردید. او چــه راهنمایی هایی به 
شما ارائه داد؟

او رئیســم بود. من برایــش کار می کردم. بدیهی اســت 
که به عنوان یک فیلمســاز سفیدپوســت، اگر با مشاوران 
مناســب برای راستی آزمایی وقایع مشــورت نمی کردم، 
نمی توانســتم با صداقت به برخی از ایــن فرهنگ ورود 
کنــم، آن وقت به بســیاری از مردم بــدی می کردم و این 
را می دانستم. می دانســتم که چیزهایی وجود دارند که 
نمی دانم و می دانســتم که یک ســری چیزها هســت که 
حتی خبر نداشــتم که نمی دانــم. بنابراین جولی اولین 

فردی شد که به کار گرفتم. 
او به نوعــی به عنــوان یک مشــاور در ایــن فیلم خدمت 
می کرد، زیرا همه ی قبایل به یک شــکل رفتار نمی کنند 
و فقط یک مشاور بومی نیست که همه قبایل را بشناسد 
و بگویــد آپاچی هــا، ناواهوها، شوشــونی ها، پایوت ها و 
یوت هــا چــه کردند. بنابرایــن او رفت برای ما مشــاوران 
پایوت، شوشــون و یوت پیدا کرد و بــه اعتبار نتفلیکس، 
آن هــا از ما حمایت کردند و قطعاً بــرای این کار به زمان 
و هزینــه نیــاز داشــتیم. ما واقعــاً ســخت کار کردیم، از 
کفش پوســت گوزن گرفتــه تا زبان تا مــوادی که خیمه 
سرخ پوســتان از آن ســاخته شــده بود. همه ی لباس ها 
ماننــد بومیــان بود، ضمــن اینکــه مطمئن شــدیم که 
بازیگــران و سیاهی لشــکرها همگی بومی باشــند و اگر 
چیزی درســت نبود و جولی آن را دوست نداشت، ما آن 

را انجام نمی دادیم. 
Ó  خشــونت و ســبعیت ســریال، موضوع بسیاری 

از بحث هــا بوده اســت اما به نظر می رســد تصمیم 
آگاهانه ای بود که خشــونت جنســی که سارا و دو 
مــاه بــا آن مواجه می شــوند، نمایش داده نشــود. 

می توانید درباره ی این انتخاب توضیح دهید؟
قطعاً ما می خواســتیم تلاش کنیم که حجم مشــخصی 
از خشــونت را در سریال نشــان دهیم. یکی از چیزهایی 
که جولی مدام طی ســریال به مــن می گفت؛ چون من 
از او می  پرســیدم، »آیا این خیلی زیاده؟« و او می گفت: 
»نمی تونــی فکــرش رو بکنی که چقدر خشــونت بوده، 
فکر می کنی کــه اون جهان در اون زمــان چگونه بوده، 
این خشونتی که به تصویر می کشی واقعاً به اندازه  ای  که 
بوده، نیست.«. واقعیت این است که آن دوران، خشونت 
بی حدوحصری بود و ما می خواســتیم که آن خشونت را 

نشان دهیم. 
ما چند پروژه با سکانس های نســبتاً پرتنش خشونت بار 
داشــتیم، از »تنها بازمانــده« تا »روز میهن پرســتان« تا 
»دیپ واتر هاریزون« که همه شــان براساس داستان های 
واقعــی بودند. من با اعضای خانــواده  آن هایی که مُرده 
بودند ـ همســران، شــوهران، والدین و گاهــی فرزندان 
ـ ملاقــات کــردم و تقریباً همیشــه از من می پرســیدند: 

»چطور می خواهم این خشونت را به تصویر بکشم و 
آیا این خشونت خیلی زیاد خواهد بود؟« و 

چیزی که همیشه می گفتم این بود: 
 »بــاور دارم که یکی از کارهای 

یک فیلمساز این است که 

همیشــه روی خطی راه برود و جایی که از آن عبور کند، 
به چیزی وارد می شود که نمی تواند اصلاحش کند. من 
همیشــه نمی دانم که آن خط چیست، اما حس می کنم 
کــه غریزه ام خوب کار می کند و ســعی می کنم که از آن 
خط عبور نکنم.« بنابراین ممکن اســت مرزها را جابه جا 
کنم اما از آن آستانه عبور نمی کنم. درباره ی دو صحنه  ی 
تعرض جنســی که گفتید، می دانســتم که به آن آستانه 
نزدیک  شــده ام. به عنوان مثال دو ماه، یک اقدام تعرض 
جنســی را تجربه می کند اما موفق می شــود جلویش را 
بگیرد و این برای من قابل توجه بود. احســاس می کردم 
اگر در حمله به ســارا بیشــتر از این نشــان دهم، از مرز 
شخصی من عبور می کند. درنهایت می خواستم مطمئن 
شــوم که بعد از آن صحنه، ســارا بتواند انتقام بگیرد؛ که 

این کار را هم کرد. 
موضوع دیگر این اســت که می دانم همیشه قرار نیست 
درباره ی این موضوع صحبت کنم زیرا مردم نمی خواهند 
درباره ی سرخپوســتان ـ چون این واژه به نوعی توهین و 
نژادپرســتی محسوب می شود ـ صحبت کنند و من درک 
می کنم که این موضوع حســاس اســت و بــرای همین، 
وقت زیــادی را صرف کار کردن با بتی گیپلین کردم و به 
او گفتم: »به کمکت نیاز دارم تا بفهمم چطور شخصیت 
شــما را از ایــن تعرض پاک کنم و نمی دانــم باید چه کار 
کنم.« قطعاً به عنوان یک مرد نمی دانم چه باید بکنم و او 
یک خط بســیار قدرتمند نوشت که در آن پس از تعرض، 
آیزاک ســعی می کند به او دلداری دهــد اما او مانع اش 
می شــود و می گویــد: »به من ترحم نکن. مرا دســت کم 
نگیریــد.«. دیدیم کــه آن مردان به آنجا برگشــتند و چه 
بلایی سرشــان آمد و وقتی بتی به من آن خط را نشــان 
داد، حســم این بود کــه »دقیقاً همینــه.« فکر کردم که 
آن راهی بســیار قدرتمند برای بازگشت این شخصیت به 

مسیر اصلی است. 
Ó  آبیــش )ســائورا لایت فــورت ـ لئــون( و جیکوب 

پرات )دین دیهان(، داســتان جالبــی دارند که در 
آن جیکوب کل ســریال را صــرف یافتن او می کند 
و آبیــش حتی پــس از این کــه دیگر اســیر بومیان 
نیســت، نمی خواهد که او را پیدا کننــد. درباره ی 
وصــال دوبــاره ی آن هــا در صحنه  ی مــرگ پایانی، 

توضیح دهید.  
مــارک ال. اســمیت، آن صحنــه ی پایانی را نوشــت و 
چیزی شــبیه رومئــو و ژولیت بود؛ البته بــا پیچ  وتاب 
تاریک تــری. یــادم می آید وقتی آن لحظــه را خواندم 
که بالاخره دوباره به هم رســیدند، دلــم لرزید. آن قدر 
متأثر شــدم که فکر می کنم آه کشیدم و معمولًا این کار 
را نمی کنــم. همچنین به مارک زنــگ زدم و گفتم: »اوه 
خــدای من، واقعاً؟« و او فقط گفــت: »بله«. از نظر من، 
از بیــن تمــام بی رحمی هــا و تراژدی های ســریال، این 
لحظه ای اســت که بیشترین ضربه را به من وارد می کند. 
باز هم مطمئناً از نظر خشــونت و شدت آن فراتر از مرزها 
مــی رود، اما همان طور که جولــی اوکیف می گوید، در 
مقایســه با آنچه واقعــاً اتفاق افتــاد، چیزی 
نیســت. زنان از زمان پخش آن تماس 
گرفته اند و گفته اند که واقعاً از این 

قدردانــی می کنند که آبیش ـ زنــی که مجبور به ازدواج و 
زندگی ناخواسته  ای شد ـ توانست حداقل برای لحظه ای 
طعــم آزادی واقعی را ـ هرچند کوتاه ـ تجربه کند. شــاید 
او، آن لحظه ی کوتاه را به زندگی به عنوان یکی از هشــت 

همسر مورمون در سالت لیک سیتی، ترجیح می دهد. 
Ó  همچنیــن واقعــاً دلخراش اســت کــه می بینیم 

شــخصیت آیــزاک در دقایق آخر بعــد از راهنمایی 
ســارا، دوین و دو ماه می میرد. آیا همیشه آن پایان 

را تصور می کردید؟
ما ســریال را بــدون این که دقیقــاً بدانیم چه کســی در 
پایان زنده می ماند و چه کســی می میرد، شــروع کردیم 
و شــاید تا دوهفته قبل از این که به پایان نزدیک شــویم، 
نمی دانســتیم. هیچ کــس از مرگ مصون نبــود و ممکن 
بود هر کســی را انتخاب کنیم که در ســریال بمیرد. من، 
مارک و اریک نیومن ـ تهیه کننده ی دیگرمان ـ در مورد آن 
زیاد صحبــت می کردیم. من با بلا )باجاریا(، رئیس ما در 
نتفلیکس تماس می گرفتم و می گفتم: »نظرت چیه؟« و 
ما در مورد زنده نگه داشــتن همه یا کشتن همه صحبت 
می کردیم. پایانی که انتخاب کردیم همان چیزی بود که 
درنهایت فکــر می کردیم احتمالًا بهترین اســت. اما چه 
کسی می داند؟ من ناراحت بودم و وقتی به تیلور گفتیم، 

ناراحت شد. 
Ó  آیا شانسی برای دنبال کردن سارا، دوین و دو ماه 

در سفر به کالیفرنیا در فصل دوم وجود دارد؟
خُــب یکی از چالش ها این اســت که شــانی و پرســتون 
ـ بازیگرانــی کــه نقــش دو ماه و دویــن را بــازی کردند ـ 
به خاطــر اعتصاب که تولیــد را به مــدت پنج ماه متوقف 
کرد، با مشکلاتی مواجه شــدند؛ در آن زمان پرستون به 
بلوغ کامل رســید، قدش بلند شد، صدایش تغییر کرد و 
صورتش هم مو درآورد. ادامه ی داستان آن ها یک جهش 
زمانــی قابل توجه خواهد بود، اما من شــیفته کاوش در 

گذشته هم هستم. 
Ó  بســیاری از بــازی کوتــاه جیــم ایرســای، مالک 

ایندیاناپولیس کولتس در قســمت اول شگفت زده 
شدند. چگونه این اتفاق افتاد؟

جیم دوســت من و یک انســان باورنکردنی اســت و من 
در حــال کار روی یک مســتند درباره ی او هســتم. او از 
طرفــداران پروپــا قرص رابــرت ردفورد به خصــوص فیلم 
»جرمیا جانسون« است و وقتی از او دعوت کردم که به ما 
ملحق شود خیلی هیجان زده شد. او یک ظاهر کلاسیک 
آمریکایی دارد که کاملًا با حال وهوای سریال ما مطابقت 

داشت. 
گاهی اوقات استودیوها نقش های فرعی ای که توسط 
افراد معروف بازی می شــود را زیر ســؤال می برند و از آن 
انتقاد می کنند، اما همه از ظاهر او در این ســریال لذت 
بردند و خوشــحالم کــه او در کنار ما بــود. به نظرم حس 
خوبــی به ســریال افزود و او واقعاً ســزاوار یــک جایزه ی 

لومباردی دیگر است. 
Ó  می خواهم درباره ی ســاخت دوباره ی»چراغ های 

جمعه شــب« از شــما بپرســم. خُب قرار است چه 
بکنید؟

اکنون در حال نوشتن فیلمنامه هستیم. جیسون کاتیمز 
نقــش اصلــی را برعهــده دارد و من بــا او روی فیلمنامه 
 کار می کنــم، همچنین برایــان گریزر نیــز تهیه کننده ی 

آن است.
ایــن به نوعــی تیم خلاق اصلی پشــت ســریال اســت. 
»چراغ های جمعه شــب«، شــروعی دوباره است بنابراین 
یــک بازیگــر جدیــد در آن خواهــد بــود و داســتان در 
سال های ۲0۲6-۲0۲5 روی می دهد که بسیار متفاوت 
از زمانی اســت که ما ســریال اول را ساخته بودیم. در آن 
زمان هیــچ تلفنی وجود نداشــت ـ به ایــن موضوع فکر 
کنیــد ـ بنابراین همه چیز امروز تغییر کرده اســت. مدتی 
اســت که درخواســت ادامه ی این ســریال را می شنویم 
 و واقعــاً از شــنیدن ایــن موضــوع هیجــان زده شــدیم. 
گاهی اوقات کمی طول می کشد تا همه با هم هماهنگ 
شــوند. می خواهیــم داســتان های جدیــد را در دنیای 
 امروز کشــف کنیــم، در عین حــال برخی عناصر آشــنا 

را حفظ کنیم. 

ما سریال را بدون 
این که دقیقاً بدانیم 
چه کسی در پایان 

زنده می ماند و 
چه کسی می میرد، 

شروع کردیم و 
شاید تا دوهفته 

قبل از این که 
به پایان نزدیک 

شویم، نمی دانستیم. 
هیچ کس از مرگ 

مصون نبود و ممکن 
بود هر کسی را 

انتخاب کنیم که در 
سریال بمیرد


